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درامتدادروشنایی�

قصه ای که در باور نمی گنجد !
زن53 ساله ای که به مشاورکلانتری گلشهرمراجعه کرده 

بود با بیان این که 3 فرزند دارم و خدا را شــکر همگی ســرو 

سامان گرفته اند؛قصه زندگی اش را که مربوط به 40 سال 

پیش بود این گونه بیان کرد .... .

من دریکی ازروستاهای آشخانه به دنیا آمدم. زندگی ما پراز 

فقر بود. اززمانی که یادم می آید ، پــدر و مادرم معتاد بودند 

و همیشــه لنگ پول مواد بودنــد و برای مواد همــه کار می 

کردندتا حدی که دیگر در روستا مشهور بودیم.

 پدر و مادرم چندین باردستگیرهم شدند ولی بازدوباره روز 

از نــو ، روزی از نو.  آن ها چند بارتصمیــم گرفته بودند تا من 

،خواهر و برادر بزرگترم را معتاد کنند که متاســفانه برادرم 

هم مثل آن ها معتادشده بود تا این که چند وقتی بود  مردی 

به روستای ما رفت و آمد می کرد در این مسیر او عاشق خواهر 

بزرگترم شده بود و به پدر و مادرم پول خوبی پیشنهاد داد. 

همه »قادر «را می‌شــناختند او به آزار واذیت هایش نسبت 

به زن هایش معــروف بود.این در حالی بــود که»قادر« دوتا 

زن و عروس و داماد و نوه هم داشــت و خواهرم  هرگز به این 

وصلت راضی نبود ، اما پدر و مادرم بــرای راضی کردن او از 

هرحربه ای استفاده می کردند. خواهرم را زندانی کردند 

وکتکش زدند. حتــی آب و غذا نیز به او ندادنــد تا به این امر 

رضایت بدهد ولــی خواهر راضی نشــد و بالاخره به همین 

دلیل خودکشی کرد.

در نیمه های آن شب دردناک ، قبل از خودکشی زمانی که 

پدر و مادرم حسابی خمار بودند، خواهرم یک کیف با وسایل 

و مقداری پول داد و گفت کــه از آن خانه فرار کنم و به جایی 

بروم که دست پدر و مادرم  هرگز به من نرسد. او آدرس دایی 

ام را به من داد. دو روزی آواره خیابان ها بودم تا خانه دایی ام 

را پیدا کنم. چند روزی گذشــت تا این که پدر و مادرم برای 

دایی ام خبر آوردند که خواهرم خودکشــی کرده والان در 

سردخانه بیمارستان اســت.  دایی ام  مرا مخفی کرد،  ولی 

من که ترسیده بودم  به یک باره عطسه زدم و آن ها فهمیدند 

که من در آن جا هستم .

 پدر و مادرم مرا به خانه بردند و به خاطر این مسئله مرا کتک 

زدند و حسابی صورت و بدنم را سیاه وکبود کردند. هنوز دو 

روزی از این ماجرا  نگذشته بود که خواستگارخواهرم برای 

گرفتن پولش آمد اما پدر و مادرم همــه آن پول را  خرج ‌مواد 

کرده‌بودند. آن ها مرا که آن زمان فقط11ســال داشتم به 

»قادر« پیشنهاد دادند که  تا به عقد خودش درآورد. درعالم 

بچگی فکر می کردم هر جا بروم بهتر ازآن است که نزد پدر 

و مادرم بمانم. 

خلاصه با تهدیدهای پــدر و مادرم و با کتــک مفصلی که از 

آن ها  خوردم راضی شــدم تا زن »قادر« بشوم .پدرم نیز پول 

بیشتری را از او گرفت و »قادر« هم مرا با خودش برد. »قادر« 

به من گفت:» اگر دختر خوبی باشم هر کاری بگویی  انجام 

می دهم و حتی یکی ازآرزوهایت را برآورده می کنم. من هم 

که از او می ترســیدم به حرف هایش گوش می‌دادم .او هم 

به خاطرحرف شنوی ام با پدرم صحبت کرد و با هم دیگر به  

پزشک قانونی رفتیم و جواز دفن خواهرم را گرفتیم و بدون 

آن که کسی متوجه شود، خواهرم را دفن کردیم. 

چند هفته ای درخانه با» قادر« تنها بودم تا این که همسران 

وبچه هایش آمدند و دردســرهای من بیشــتر شــد. همین 

قدربگویم که مجبور بــودم کارخانواده13نفــره آن ها را به 

تنهایی انجــام بدهم و درانتهــا نیز بدون غــذا و با کتک می 

خوابیدم .آن ها حتی زمانی که »قادر« با ماشین به شهرستان 

بار می برد، مــرا مجبور به گدایی مــی کردندبعلاوه این که 

»قادر «هم گاهی مرا مورد ضرب وشتم قرار می داد. زن های 

قادر از هیچ اذیت و آزاری نسبت به من کوتاهی نمی‌کردند. 

سال ها گذشت تا دختران و پسر م بزرگ شدند .حالا دیگر 

»قادر« هم توان کار کردن نداشت. از طرفی سکته مغزی و 

قلبی کرده بود و مثل یک تکه گوشت روی تخت دراز افتاده 

بود و بچه ها خرجی را مــی دادند. زن هــا و بچه هایش هم 

اموال او را بین همدیگر تقســیم کردندو به مــن و بچه هایم 

چیزی ندادند. من هم مجبورشــدم درخانه مردم کارکنم. 

پسرم هم  کارگری می کرد. زندگی مان با همه سختی هایش 

به خوبی می گذشت. در همین حال تصمیم گرفتم تا درس 

خواندن را شروع کنم.دریک مطب دکتر زنان کار پیدا کردم 

ومنشی اش شدم. او نیز به من کمک کرد تا به دانشگاه بروم 

.اکنون من متخصص زنان و زایمان هســتم و فرزندانم نیز 

تحصیلکرده هستند.یکی از فرزندانم استاد دانشگاه است 

و دختر وپسر دیگرم نیز با تحصیلات عالیه موقعیت اجتماعی 

خوبی دارند و خدا را شکر همه ازدواج کرده اند و بچه دارند. 

امروزمن به این جا آمدم تا قصه زندگی ام را تعریف کنم و به 

جوان ترها بگویم زندگی بالا و پایین زیاد دارد فقط نبایدتوکل 

خود را از دست بدهند.باید تلاش کنند و ناامید نشوند.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

تش زبانه کشید رازقتل فجیع از شعله های آ

آدمکشی برای ناخالصی درتریاک !
سید خلیل سجادپور
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خاطرخریدتریــاک  بــه  کــه  جوانــی 

ناخالص با دوستش درگیرشده و او را به 

طرزفجیعی کشته بود،هنگام بازسازی 

صحنه جنایت درحضورقاضی ویژه قتل عمد مشهد،رازانفجار 

وآتــش افــروزی ســاختگی را نیــز درحالــی فــاش کــرد کــه 

هنوزتحقیقات برای کشــف زوایای پنهان این ماجرای جنایی 

تکان دهنده ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراسان،ســحرگاه بیستم 

فروردین سال گذشــته بود که صدای انفجاری مهیب ، اهالی 

و ساکنان قسمتی از منطقه قاسم آباد مشهد را ، وحشت زده و 

هراسان از خانه هابیرون کشید.شعله های سرکش و ترسناک 

آتــش ازدرون مغازه ای زبانه می کشــیدکه به محل مســکونی 

تبدیل شده بود و مردی حدود43 ساله در آن زندگی می کرد. 

به همین خاطر اهالی بلافاصله با امدادگران آتش نشانی وپلیس 

تماس گرفتند و بدین ترتیب دقایقی بعد تلاش ها برای خاموش 

کردن شعله های آتش آغازشد اما وقتی شعله های سوزان آتش 

فرونشست،جسد سوخته مرد43ساله به نام »ن-ب«نمایان شد 

که به طورکامل درمیان آتش سوخته بود. 

امدادگــران آتش نشــانی علت انفجاررا انباشــت گازشــهری 

تشــخیص دادند که ازاجاق گاز3شــعله رومیزی منتشر شده 

بود. از سوی دیگر بررســی های مقدماتی پلیس نیز نشان داد 

که مرد مذکور به شغل ثبت ازدواج و طلاق اشتغال داشت ،اما 

بعد از جدایــی از همســرش ،لوازم 

خود را جمع کرده و زندگی جدیدی 

را درمغازه زیرســاختمان مسکونی 

پدرش شــروع کرده اســت. درعین 

حال ماجرای این انفجــار هولناک 

به قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد 

و قاضی وحید خاکشوردستورهای 

تخصصــی ویــژه ای بــرای واکاوی 

دقیــق علــت انفجــار را درحالــی 

صادرکــرد کــه معاینــات پزشــکان 

قانونی از وجود آثار جراحت با شیئی 

نــوک تیــز زیــادی در ناحیــه گردن 

مقتول پرده برداشت. 

این گونه بود که فرضیه قتل قوت گرفت و گروهی از کارآگاهان 

زبده با هدایت مستقیم سرهنگ جواد بیگی)رئیس پلیس 

آگاهی مشــهد(وارد عمل شــدند و با راهنمایی هــای مقام 

قضایی تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند. 

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت:درحالی کــه 

افرادی به عنوان مظنون زیرذره بین تحقیقات نامحســوس 

کارآگاهان قرارگرفته بودند ، ناگهان ســرنخی از یک جوان 

36ســاله به دســت آمد که ازدوســتان نزدیک مقتول بود و 

برای مصــرف موادمخــدر به محل ســکونت وی مــی رفت. 

بنابرایــن جــوان مذکوردردایــره مظنونــان اصلــی پرونده 

قرارگرفت و چتر اطلاعاتی پلیس برسر وی گشوده شد. وقتی 

کارآگاهان به یقین رسیدندکه شب وقوع انفجاردرمغازه)محل 

ســکونت مــرد محضردار(،»مجید-پ«)مظنون(نیزحضــور 

داشــته اســت،بی درنــگ ردزنــی هــای وی بــا دســتورهای 

قاضــی شعبه258دادســرای عمومــی وانقــاب آغاز شــد تا 

این که ســیزدهم بهمن هنگامی که وی ســوار بریک دســتگاه 

خودرو از مشــهد بــه ســوی چنــاران درحرکــت بود،عملیات 

دســتگیری وی توســط گروه کارآگاهان به سرپرستی احسان 

شفاعی)افسرپرونده(دردستور کارقرارگرفت و خیلی زود متهم 

به قتل در بزرگراه آسیایی به محاصره کارآگاهان اداره جنایی 

پلیس آگاهی درآمد و درمیان بهت و ناباوری حلقه های قانون 

بردستانش گره خورد. او که تصورنمی کرد با این صحنه سازی 

ماهرانه ،پلیس به وی مشکوک شود،درحالی که شوک زده بود 

به مشهد منتقل شدو با نظارت سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره 

قتل عمد آگاهی( مورد بازجویی های فنی قرارگرفت. این جوان 

36 ساله که دیگر همه راه های انکار را بسته می دید به ناچار لب 

به اعتراف گشود و راز قتل فجیع دوستش با ضربات مهلک چاقو 

و سپس انفجار ساختگی به خاطر پنهان کردن ماجرای جنایت را 

فاش کرد.بنابرگزارش خبرنگار ارشد روزنامه خراسان،»مجید-

پ«که روز گذشته به منظور بازسازی صحنه قتل به محل جنایت 

هدایت شــده بود در حضور قاضــی خاکشــور،زوایای دیگری 

ازجنایت هولناک خــود را بازگو کرد وگفــت:»ن-ب« که قبلا 

محضر ازدواج و طلاق داشت،همسرم را به عقد من درآورد و این 

گونه ما باهم آشنا شدیم به طوری که از سال 402 با یکدیگر پای 

بساط استعمال مواد مخدر می نشستیم و من بیشتر اوقات را نزد 

او می رفتم ولی حدود یک هفته قبل از این حادثه ،من بیشتر از 

یک کیلوگرم تریاک برای یکی از نزدیکان »ن«خریدم و تحویل 

دادم ولی او مدعی شد که موادمخدر خراب است و ناخالصی 

زیادی دارد. به همین دلیل اصرار می کرد تا آن را عوض کنم! 

این ماجرا چند روز طول کشد به گونه ای که دلخوری زیادی 

بین من و دوستم به وجود آورد و ما مدام باهم به همین دلیل 

مشاجره داشــتیم تا این که شــب حادثه)بیســتم فروردین(

وقتی برای اســتعمال موادمخــدر به مغازه )محل ســکونت 

مقتول(رفتم ،دوباره درگیری لفظی ما در حالی شروع شد 

که او این بار ناسزای ناموسی داد و خشم مرا برانگیخت. من 

هم عصبانی بودم ،خود خوری می کردم تا این که تصمیم به 

قتل گرفتم و منتظر ماندم تا او به خواب برود. هنوز من روی 

همان اجاق رومیزی مشغول مصرف مواد مخدر بودم که او به 

خواب عمیقی فرورفت. من هم بلافاصله روی شکم او نشستم 

و بالشــت خودم را روی صورتش گذاشــتم تا خفه شوداما او 

تکان خورد و صورتش را به طرف دیگر چرخاند. در این لحظه 

با دست چپم بالش را محکم گرفتم و با دست راست چاقویی 

را برداشــتم که از آن برای تمیز کردن ســیخ های استعمال 

مواداستفاده می کردیم. چاقو را بالا بردم و ضربات متعددی 

را به ناحیه گردنش فرود آوردم. بعد هم برای آن که آثار جنایت 

را از بین ببرم،گازشهری را درحالی بازگذاشتم که شعله اجاق 

گاز هنوز روشن بود. سپس تریاک ها را از داخل کشوی میز 

برداشتم و فرارکردم.براساس این گزارش ،با پایان اعترافات 

تکان دهنده متهم این پرونده جنایی،مقام قضایی دســتور 

انتقال وی به زندان را صادر کرد تا بررســی ها درباره زوایای 

دیگر این جنایت هولناک ادامه یابد.
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 متهم در حال بازسازی صحنه جنایت 
در حضور قاضی ویژه قتل عمد


